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توسط  1392خرداد  23تهيه شده و در تاريخ  آقاي حبيب فرحزاديي با حضور مصاحبهاين شهادتنامه بر اساس 
 .پاراگراف تنظيم شده است 31شهادتنامه در  .تأييد شده است حبيب فرحزادي

 
 .باشد ينم رانيمركز اسناد حقوق بشر ا يهادگاهيد ي نظرات شهود بازتاب دهنده
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 شهادتنامه

 پيشينه
با رتبه شش كنكور وارد  1385من در سال . زاده تهران هستم 1366دي  9من حبيب فرحزادي متولد  .1

آخرين شغلم در تهران هم تدريس و مترجمي . التحصيل شدم دانشگاه تهران شده و در رشته حقوق فارغ
علت خروجم از ايران هم . از ايران خارج شدم 1391فروردين  22من در . زبان انگليسي بوده است

 . اجرايي شدن حكم زندانم بود

 
 مان كه مدرسه تيزهوشان علامه ني نداشتم ولي به خاطر ذات مدرسهدر دوران دانش آموزي فعاليت چندا .2

اين باعث شد در سال . حلي بود يك نوع كار صنفي و گروهي را از همان موقع تمرين كرده بوديم
كه وارد دانشگاه شدم از همان ابتدا قبل از اينكه هفته اول دانشجويي تمام بشود وارد انجمن  1385

همان  از. اسلامي شدم كه اين انجمن در آن زمان در دست سكولار ليبرالهاي دانشكده حقوق بود
و بعدها به خاطر يك سري  روزهاي اول هم عضو گروه دانشجويان و دانش آموختگان ليبرال شدم

از اين  1392به همرا چند تن از ديگر اعضاي اين مجموعه در فروردين  يمسائل داخلي تشكيلات
 . مجموعه استعفاء دادم

 
 اعتراض به اخراج اساتيد از دانشگاه

 
راج اساتيد يا به قول خود مسئولان دانشگاه، بازنشستگي اجباري پيش يك موجي از اخ 1386در سال  .3

گفته . در آن زمان آقاي زاهدي وزير علوم بودند. اين اخراج اساتيد از جانب وزارت علوم بود. آمد
) سال بود 60كنم  فكر مي(ه يك حد مشخصي رسيده بود بودند يك سري از اساتيدي كه سن آنها ب

شود گفت كه پدران و غولهاي حقوق ايران در آن زمان بازنشسته و  تقريبا مي. ندايد از دانشگاه بروب
مثل دكتر كاتوزيان كه هنوز هم كتابهايشان از منابع حقوق مدني هست، دكتر آشوري . اخراج شدند

همه . الملل، دكتر عراقي پدر حقوق كار ايران يران، دكتر ممتاز استاد حقوق بينپدر حقوق جزايي ا
 . اينها اخراج شدند و دانشجويان همه شوكه شده بودند

 
بوديم  1385هاي تك رقمي كنكور سال  نفر از دوستانم كه همگي از رتبه اين بود كه به همراه چند .4

يان هم به تحصن كوچكي در دانشگاه اجرا كرديم كه اين تحصن كم كم بزرگ شد يعني بقيه دانشجو
شناسد و اين  تلفي آورديم كه علم سن و سال نميما استدلالهاي مخ. ما پيوستند و از آن حمايت كردند

اساتيد حتي اگر نتوانند درس هم بدهند نبايد از دانشگاه بروند و حتي اگر قواي جسمي هم ندارند بايد 
با سيستم حوزه خودشان  مثلا اين را يا. در اتاقهاي خود بنشينند و دانشجويان از آنها مشاوره بگيرند
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رود اما  شود مراتب علمي وي هم بالاتر مي كرديم كه چرا هر يك از حوزويها كه پيرتر مي مقايسه مي
اين اولين احضار من به كميته . پس از آن من به كميته انظباطي احضار شدم. در دانشگاه برعكس است

  .تمام شد Uتوبيخ كتبيUانظباطي بود كه با 
 

ي دو تا از اساتيد اي ولي بعد در هر ترم يك در ابتدا بصورت فله. مه پيدا كردبعد از آن هم اين روند ادا .5
 اين روند به حدي شده بود كه الان در دانشكده حقوق دانشگاه تهران اساتيد تعمداً. رفتند از دانشگاه مي

كنند كه از دانشگاه اخراج بشوند چون اولا يك ناهمگوني بين اساتيد بوجود آمده و يك  كاري مي
در حد و اندازه  اند استادان دانشگاه تهران كه واقعاً ان دانشگاه امام صادق آمده و شدهسري از دانشجوي

جويي مثل من سوادم در سر كلاسهاي اينها حس بدي وجود دارد يعني مثلا دانش. دانشگاه تهران نيستند
ر هر جلسه كه آن آدم دارد دوران دانشجويي نبايد به اندازه سواد استادم باشد و من نبايد بنشينم و س

 . ولي متاسفانه وضعيت اينطوري شده بود زند از وي غلط علمي بگيرم حرف مي
 

 خواه دانشگاه تهران  دموكراسيانجمن اسلامي دانشجويان 

 
خواستم فعاليت بيشتري  من براي اينكه مي. با تئوريك بودليبرالها يك گروه تقري ها گروه آن موقعدر  .6

اسلامي [نجمن اين ا. خواه دانشگاه تهران شدم كراسيودم] اسلامي دانشجويان[نجمن داشته باشم عضو ا
0Fاز دفتر تحكيم وحدت 1382خواه يك طيفي بود كه در سال  دموكراسي] دانشجويان

. شروع شد 1
خواه دفتر تحكيم وحدت را ايجاد  دموكراسييم وحدت آمدند و اين طيف دفتر تحك سكولارهاي

اينها بعدها شدند گروه غالب اعضاي دفتر تحكيم وحدت و تا آخرين شوراي مركزي دفتر . كردند
1Fز هم پاشيده شدتحكيم وحدت كه ديگر به خاطر بازداشتها و فشارهاي زياد ا

همين طيف  2
 .خواه بودند دموكراسي

 
خواه توانستند از طريق انتخابات، دفاتر انجمن اسلامي را بگيرند و  دموكراسيدانشجويان  1382در سال  .7

يعني وقتي كه هنوز نقل و انتقال  1384از اواخر دوران خاتمي يعني در سال . دفتر رسمي داشته باشند

                                                           
اين نهاد دانشجويي در دهه . بطور اصولي شكل گرفت 1361آغاز و در سال  1359دفتر تحكيم وحدت يك نهاد دانشجويي است كه در سال  1

 . شد و طيف علامه منشعب) طيف اقليت(به دو طيف شيراز  1381و در سال پيشرو جنبش دانشجويي ايران بود  1360
غير قانوني  1383طيف علامه دفتر تحكيم وحدت در سال علوم اعلام كرد كه  وزارتمسئولان رئيس فراكسيون دانشگاهيان مجلس به نقل از  2

، قابل دسترس 4/12/1387شبكه ايران، وبسايت ، »طيف علامه در دولت پيشين نيز غير قانوني اعلام شده بود«رجوع شود به . شناخته شده است
اطلاعيه روابط عمومي «و همچنين رجوع شود به   http://inn.ir/NSite/FullStory/News/?Serv=0&Id=14940&Rate=0  :در

 :، قابل دسترس در15/10/1387فناوري،  وزارت علوم، تحقيقات ووبسايت رسمي ، »وزارت علوم درخصوص طيف غيرقانوني دفتر تحكيم وحدت
http://www.msrt.ir/sites/ravabetomomi/msrtnews/Lists/jsj/DispForm.aspx?ID=1551  

http://www.iranhrdc.org/files/pdf_fa/Aadel/14.jpg�
http://inn.ir/NSite/FullStory/News/?Serv=0&Id=14940&Rate=0�
http://www.msrt.ir/sites/ravabetomomi/msrtnews/Lists/jsj/DispForm.aspx?ID=1551�
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سعي كردند با دادن  مديران بين دولت خاتمي و احمدي نژاد صورت نگرفته بود، مديران دوران خاتمي
امتياز به احمدي نژاد، موقعيت خود را حفظ كنند و متاسفانه شروع كردند به بستن انجمن اسلامي 

 دانشجويان اسلامي به هر حال در آن تاريخ دفتر انجمن. اينها خودشان هم بعداً ابقا نشدند. دانشگاهها
 . بسته شد و اين انجمن هم به يك تشكل زيرزميني مبدل شد خواه دموكراسي

 
اين يك انجمن زيرزميني بود ولي خيلي پر قدرت بود و ] 1385در سال [از بدو ورود من به اين انجمن  .8

هايم  من به خاطر شدت فعاليت. توانستيم در فضاي دانشگاه انجام بدهيم خواستيم را مي هر كاري كه مي
عضو شوراي مركزي و بعد از آن هم در پي انتخابات شوراي مركزي، نايب در انجمن، به سرعت 

خواه يعني فريد هاشمي در دفتر  دموكراسيكي از اعضاي ما در انجمن ي. رئيس و سخنگوي آن شدم
اي قوي بود و در تصميمات دفتر  ما هم در دفتر تحكيم وحدت رزومه تحكيم وحدت هم بود لذا رزومه

خواه در واقع از دل دفتر تحكيم  دموكراسيانجمن . تاثير گذار بوديمزيادي  تحكيم وحدت هم تا حد
 . وحدت بيرون آمده بود

 
. ين انجمنهاي اسلامي بكنيمرا جايگزخواه  دموكراسيافق بلند مدت ما اين بود كه اين انجمن   .9

را ] انجمن اسلامي[خواستيم اين اسم  ز نظر فكري مثل ما بودند و ما مياشان ا هاي اسلامي همه انجمن
رستاد نباشد و ف مي كه در دهه شصت ملت را به جبههاي  يعني اين همان انجمن اسلامي. نيمعوض ك

. نشجويي بشودخواه باشد و پسوند اسلامي از آن كنار برود و انجمن سكولار دا دموكراسيفقط انجمن 
هايي هم كرديم و توانستيم يك شاخه در دانشگاه شيراز، يك شاخه در دانشگاه  زمينه اقدامدر اين 

علامه، و يك شاخه هم در دانشگاه تبريز داشته باشيم و در حال 
اينجاد يك شاخه در دانشگاه فردوسي مشهد بوديم كه به انتخابات 

و برخورديم و همه اينها از هم پاشيد ] 1388رياست جمهوري سال [
 . نشد كه ادامه پيدا كند

 
در روز  1387در سال  خواه دموكراسي ]دانشجويان اسلامي[ انجمن .10

شوري را با كمك دفتر تحكيم  دانشجو توانست يك تجمع خيلي پر
يك تجمع پنج شش هزار . وحدت در دانشگاه تهران برگزار بكند

من . نفره كه خيلي در آن موقع سر و صدا كرد را برگزار كرديم
نتيجه اين سخنراني براي . ران اين تجمع در دانشگاه تهران بودمسخن

كه يك ترم آن اجرا شد و يك ترم آن معلق  Uدو ترم تعليقUمن شد 
 .  ماند

 
 حبيب فرحزادي

 دانشگاه تهران

 روز دانشجو

1387آذر  16   

http://www.iranhrdc.org/files/pdf_fa/Aadel/5.jpg�
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در دانشگاههاي سراسر كار ديگري كه قبل از انتخابات در دانشگاه كرديم اجراي پروژه نهال كاري  .11

موضوع ديگر ماجراي دفن شهيد در دانشگاه بود كه چون ما تجربه . كشور به ياد دانشجويان دربند بود
تكنيك را از قبل داشتيم كه دانشجويان معترض به اين كار مورد ضرب  گاه شريف و علامه و پليدانش

آن . مدنانه با اين قضيه برخورد كنيمو شتم قرار گرفته بودند براي همين ما تصميم گرفتيم خيلي مت
» نامه به برادر شهيدم«يك سري نامه با عنوان . موقع قبل از انتخابات بود ولي آرم ما به رنگ سبز بود

خواستيم به  تمام انتقاداتي را كه مي 2F3.تا چاپ كرديم 7000كه به قلم خودم هم بود نوشتيم و در تيراژ 
وز دفن شهدا كه يك عالمه در ر. ل با آنها در ميان گذاشتيمحكومت بكنيم را به عنوان درد و د

. ها شروع كرديم به پخش كردن اين نامهها به دانشگاه آمده بودند ما  اللهي هاي شهدا و حزب خانواده
ها را به دست گرفتم و در  اين نامه. ت به دانشگاه رفتميعني خود من در آن روز با كت و شلوار كراوا

دو تا آدم ] مداح اهل بيت[سعيد حداديان . مكرد شهدا ايستادم و اينها را پخش مي ازصف اول استقبال 
 . توانست هيچ كاري بكند خواست خرخره من را بجود ولي در آنجا نمي مي. تر از من ايستاده بود آنطرف

 

 منشور آكادمي آزاد

 
اي در  قبل از آن ما يك برنامه. رسيديم ]1388رياست جمهوري [بعد از آن ما به فضاي انتخابات  .12

 ]دانشجويان اسلامي[داشتيم كه از طريق همين انجمن » منشور آكادمي آزاد«دانشگاهها با عنوان 
خواستيم حقوق دانشجو و دانشگاهي را در آن منشور  ما مي. خواستيم آنرا اجرا كنيم خواه مي دموكراسي

آغاز تا به الان بررسي بكنيم و يك مطالعه تطبيقي با  تدوين كنيم و جنبش دانشجويي ايران را از
ما در صدد تهيه . جنبش دانشجويي جاهاي ديگر از جمله در آمريكا، فرانسه و كره جنوبي داشته باشيم

مطالبات محوري Uلذا اين منشور را تحت عنوان . اين منشور بوديم كه با داستان انتخابات مصادف شديم
براي حقوق دانشگاهها به نزد كانديداهاي رياست جمهوري برديم تا ببينيم  Uدفتر تحكيم وحدت

در آن موقع آقاي كروبي اين منشور را بدون قيد و شرط  3F4.دهند اميك از كانديداها به ما جواب ميكد
اين بود كه دفتر تحكيم . رفت و آقاي موسوي اين را نپذيرفت و بقيه كانديداها هم كه هيچيپذي

  4F5.وحدت حمايت رسمي و صريح خود را در آن موقع از آقاي كروبي اعلام كرد

                                                           
http://ettelaat.net/09- :سايت اطلاعات، قابل دسترس در» گمنام ين به شهدادانشگاه تهرا خواه يدموكراس ينامه انجمن اسلام« 3

januari/news.asp?id=34601  
 :، قابل دسترس در11/2/1388، ، ادوار نيوز»يجمهور استير يداهاياز كاند انيمطالبات دانشجو حيوحدت در تشر ميدفتر تحك هيانيب« 4
 news.biz/article7542.html-http://advar  
: قابل دسترس در 27/2/1388، 921، روزنامه اعتماد ملي، شماره »حمايت ادوار تحكيم وحدت از كروبي« 5

http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1860922  

http://www.iranhrdc.org/files/pdf_fa/Aadel/Advar.pdf�
http://www.iranhrdc.org/files/pdf_fa/Aadel/Advar.pdf�
http://www.iranhrdc.org/files/pdf_fa/Aadel/Advar.pdf�
http://www.iranhrdc.org/files/pdf_fa/Aadel/Advar.pdf�
http://ettelaat.net/09-januari/news.asp?id=34601�
http://ettelaat.net/09-januari/news.asp?id=34601�
http://ettelaat.net/09-januari/news.asp?id=34601�
http://advar-news.biz/article7542.html�
http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1860922�
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ستاد چهار راه ولي عصر را راه . كردم من در ستادهاي مختلفي فعاليت مي ما وارد انتخابات شديم و .13

بعد دفتر شهروند . به دست دفتر تحكيم وحدت داديم و شد ستاد دفتر تحكيم وحدت اندازي كرديم و
خواست ستادهاي ما را هماهنگ  كرديم كه شد ستاد فرماندهي كه ميامروز در فرمانيه را راه اندازي 

ستاد ما در اين . بعد از آن ستاد دولت را راه اندازي كرديم و نهايتاً در ستاد محموديه مستقر شدم. بكند
 .در انتخابات هم آن ماجراها و تقلب پيش آمد. فعاليت كرديم تا به انتخابات رسيديم

 
گشتيم كه ببينيم حال و هوا و فضاي شهر  من با يكي از دوستانم در شهر مي 1388خرداد  24در  .14

در آنجا ديديم يك اتوبوس به حالت . چطوري است كه به خيابان امير آباد و كوي دانشگاه رسيديم
. غير عادي وسط خيابان پارك است و بيشتر حالت سنگر را داشت و دانشجوها هم بيرون ريخته بودند

اي كه در دانشگاه  ي شدم و به خاطر چهره شناخته شدهمن در آنجا از دوستم جدا شدم و وارد تجمع كو
و  24ر شب ما دو شب يعني د. تهران داشتم تونستم آن جمعيت متفرق را تا حدودي سازمان دهي كنم

خيابان امير آباد را بستيم و خوابگاه دختران و پسران را از خيابان . كوي را نگه داشتيم 1388خرداد  25
يعني با سنگ و . به هم وصل كرديم و به هر شكل ممكن عليه انصار و يگان ويژه مقاومت كرديم

تا . كردند ما كمك مي امير آباد هم خيلي به مردم. كرديم تش و درست كردن خاكريز مقاومت ميآ
انصار و يگان ويژه و ارازل و اوباش وارد  3اينكه در شب بيست و پنجم در نيمه هاي شب ساعت 

آن چند ساعتي كه آنها در كوي . خيلي وحشيانه بود. كوي شدند، زدند و مجروح كردند و كشتند
دو تا . را به كلانتري شاپور بردند ]از دانشجويان[نهايتا سه يا چهار تا اتوبوس . بوددند واقعا كابوس بود

 . آنها در آنجا خيلي اذيت شده بودند. اتوبوس هم پر كردند و به طبقه منفي چهار وزارت كشور بردند
 

بعد كميته انظباطي دانشگاه . بعد از آن هم تا سه چهار ماهي متواري بودم. من آن شب توانستم در بروم .15
يعني من مجموعاً پنج . Uمعلق ماندUرم آن اجرا شد و يك ترم آن من را سه ترم ديگر تعليق كرد كه دو ت

د چون اين كار آنها غير قانوني بو. ترم تعليق خوردم كه سه ترم آن اجرا شد و دو ترم آن معلق ماند
  5F6.تحصيل محروم كندتواند كسي را از  دانشگاه بيش از دو ترم نمي

 
 
 
 
 

                                                           
حدکثر تا چهار نيم سال تحصيلی  »شورای مرکزی انضباطی«حداکثر تا دو نيم سال تحصيلی و  »شورای انضباطی دانشگاه«، بر اساس آيين نامه انضباطی دانشجويان ٦

   http://farhangi.behdasht.gov.ir/index.aspx?siteid=94&pageid=24154:  رجوع شود به. دانشجو را از تحصيل منع کندتواند  می

http://www.iranhrdc.org/files/pdf_fa/Aadel/7.jpg�
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 بازداشت

 
اي يك سخنراني كرده بود و گفته بود كه ماجراي كوي دانشگاه را ببنديد تا تمام  در آن موقع خامنه .16

فقط دو ترم از تحصيل . به دانشگاه رفتم كه براي ترم جديد ثبت نام كنم 1389مهر  10من در . بشود
ها در  ا و دوست صميمي من بود و در تمام اين فعاليتاحمد احمديان عضو تشكل م. من باقي مانده بود

احمد احمديان برادر امين احمديان همسر . خواه همراه من بود دموكراسي ]دانشجويان اسلامي[انجمن 
6Fبهاره هدايت

احمد در آن روز به دانشگاه آمد . ار شده بودمتا آن موقع من بصورت تلفني احض. تاس 7
و به من گفت بازپرس امين احمديان به وي گفته كه ماها خودمان را بايد معرفي كنيم وگرنه حكم 

من ). بودچون فرار قبلي مان هم با هم (احمد گفت بيا دوباره فرار كنيم . جلب ما را در دست دارد
من . كرد وضعيت احمد با من فرق مي. بمانم توانم پا در هوا خواهم درسم را تمام كنم و نمي گفتم مي

احمد دوباره . چيزي از درسم باقي نمانده بود كه تمام بشود ولي احمد درسش را هنوز شروع نكرده بود
  7F8.فرار كرد و من همان روز جلوي درب دانشگاه بازداشت شدم

 
 »آقاي محمدي؟« ،و رو به من گفتيك لباس شخصي گنده در جلوي چشم حراست دانشگاه جلو آمد  .17

. بود و من در ماشين نشستم 405يك پژو  ».بفرماييد توي ماشين كارتان دارم« ،گفت »!نه« ،من گفتم
. بازجوي من هم در ماشين بغلم نشسته بود. در ماشين همه لباس شخصي و كادر زندان اوين بودند

به من دستبند و چشمبند زد منتها قبل از اينكه چشمان من را ببندد يك . ماشين پلاك شخصي داشت
انتخاب واحدم بود و به من گفت ايميل خود  خودكار و يك كاغد از كيف من درآورد كه همان برگه

الف زندان 2از همانجا من را به بند . من يك ايميل و پسورد تقلبي به او دادم. را بر روي آن بنويس
 . اوين كه در اختيار سپاه پاسداران است منتقل كردند

 
 دادگاه نظامي

 
دادگاه نظامي در خيابان شريعتي  صبح فرداي آن روز من را به  دادگاه نظامي بردند و توسط بازپرس .18

دليل اينكه پرونده من به دادگاه نظامي رفته بود اين بود كه . بالاتر از خيابان معلم تفهيم اتهام شدم
اي به جريان افتاده بود و رئيس قوه قضائيه وقت صادق  به دستور شخص خامنه] كوي دانشگاه[پرونده 

                                                           
رياست جمهوري در ايران بازداشت و در حال حاضر به اتهام اقدام عليه  1388بهاره هدايت، فعال شناخته شده دانشجويي كه در پي انتخابات  7

حبس قطعي خود در  9,5امنيت ملي، مصاحبه با رسانه هاي بيگانه، توهين به رهبري و رياست جمهوري، و اخلال در نظم عمومي در حال گذراندن 
 . زندان اوين مي باشد

: در ، قابل دسترس10/7/1389، جرس، »توسط ماموران لباس شخصي ربوده شد حبيب فرحزادي، فعال دانشجويي دانشگاه تهران،« 8
http://www.rahesabz.net/story/24603/  
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ده بود كه اين پرونده را خارج از دادگاههاي عمومي و لاريجاني يك حكم ويژه به دادگاه نظامي دا
بود و قاضي من هم آقاي  Uبازپرس ويژه نظاميUترٌكي آقاي غلامعباس  بازپرس من. انقلاب بررسي كند

 . فرُآتي بود كه وي يك آخوند بود
 

به اخلال در نظم عمومي، تمرد از دستور نيروي انتظامي، و تخريب اموال  من در دفتر آقاي تركي .19
ولي واقعا جاي اين را دارد كه بگويم نحوه تشريفات برخورد در دادگاههاي . تفهيم اتهام شدم عمومي

به . كنند تشريفات آيين دادرسي را رعايت ميينها حداقل ا. يلي بهتر از دادگاه انقلاب استنظامي خ
حكم بازداشت داد و زندان و شكنجه هم شدم اما او خودش  د آقاي تركي كه البته نهايتاًويژه خو

دارد كه هر كدام هم صلاحيت جرائم خاص  2و  1دادگاه نظامي دو شعبه . برخورد مناسبي داشت
در ركي بازپرس ويژه بود و من اصلا تٌ. دارد 2و  1دادگاه تجديد نظر آنها هم دو شعبه . نظامي را دارند

 . ها نرفتم به هيچيك از شعبه بازپرسي طبيعتاًمرحله 
 

 الف زندان اوين2بند 

 
روز در بند  31من . هاي من شروع شد الف بازجويي2و در بند . انده شدمبعد من به زندان اوين بازگرد .20

الف بودم كه سه هفته آنرا در انفرادي بودم و ده روز آخر را با يكي دو دوست ديگر بودم كه به 2
 . جايش در مورد آنها خواهم گفت

 
روزي يكي دو بار و هر بازجويي هم حداقل . بار بازجويي شدم 40روز شايد من بالاي  31در اين مدت  .21

نصف شب كرد كي باشد در صبح زود، ظهر و  زمان بازجويي فرقي نمي. مي كشيد ساعت طول 3-4
ن بود كه يك هر بار هم بازجو يك نفر بود و فقط موقع كتك زد. آمدند هر ساعتي براي بازجويي مي

اسم واقعي او علي . دانم را ديدم و اسم واقعي او را هم ميمن قيافه بازجويم . شد كمكي به او اضافه مي
علي همتيان متاهل بود . الاثر جنگ است ه نام محمد همتيان دارد كه مفقودان است و يك برادر بهمتي

تر و موهاي بلندي داشت كه از بغل شانه  قد او كمي از من كوتاه. و يك دختر سه ساله هم داشت
د و ز هايش را هم تا مي ار بود و آستينپيراهن وي روي شلو. يك ريش انكارد كرده داشت. كرد مي

علوم اجتماعي خوانده كه دروغ  ادعاي او هم اين بود كه در دانشگاه علامه. خيلي مرتب و منظم بود
 .گفت و معلوم بود آدم بي سوادي است مي

 
هايش با من يك كار خيلي غير  ما در بازجوييا. ايشان خودش را با عنوان ناصر به من معرفي كرد .22

صداي خانم وي از آنطرف تلفن . كرد با خانمش صحبت ميبود كه با تلفن كرد اين  اي كه مي حرفه

http://www.iranhrdc.org/files/pdf_fa/Aadel/3.jpg�
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تا اينجا من اسم . گفت علي شنيدم كه مي كرد من قشنگ مي يعني وقتي او را علي صدا مي. آمد مي
من يك دوست ديگري هم داشتم كه او هم از فعالين دانشكده حقوق دانشگاه . كوچك او را فهميدم

يعني از طريق تكه . آدم بود شده بود و بازجوي وي هميناو هم قبل از من بازداشت . تهران بود
 . هايي كه به هر يك از ما گفته بود بعداً فهميديم كه بازجوي ما يكي بوده است كلام

 
من تصميم گرفتم كه براي يك . هايم را بگذرانم تژي داشتم كه چگونه روند بازجوييمن يك استرا .23

بطوري كه هم من آنها را . شود تحمل كنم تا بينم چه مي فشار را هفته ساكت باشم و اطلاعات ندهم و
فتم گ پرسيد به او مي براي يك هفته بازجو هرچه مي. استتست كنم و هم تحمل خودم را ببينم چقدر 

كن و بيوگرافي خود  ات را معرفي گفت خانواده حتي مثلا مي. نوشتم گفت بنويس هيچي نمي و وقتي مي
يعني طوري كتك خورده بودم كه تا . ن يك هفته خيلي شديد كتك خوردمدر اي. نوشتم را بنويس نمي

ولي خوشبختانه وقتي من شروع كردم به . يك هفته بعد هم در خوابيدن و دستشويي رفتن مشكل داشتم
من ده درصد . گويم حتماً درست است ام و هر چه كه مي ينها فكر كردند كه من ديگر شكستهنوشتن، ا

 . نوشتم و آنها بدون فشار زياد همه را تمام و كمال پذيرفتند واقعيت را برايشان
 

دو تا ساختمان . توانم در گوگل ارث جايش را به شما نشان دهم من مي. الف بود2ها در  تمام بازجويي .24
بالاي آن بند نسوان . هاي آن حافظ و واعظ بود هايش است و اسم سلول بود كه در يك ساختمان سلول

برند كه  ا شما را به يك ساختمان ديگري ميشوي و از آنج يك هواخوري مياست و بعد وارد 
چون . با من خيلي بد برخورد نكردند فقط كتك معمولي بود. ها بود ها و شكنجه ساختمان بازجويي

 . پرونده ما پرونده كوي بود و خيلي حساس و خبري شده بود با ما زياد بد برخورد نكردند
 

تر بود ولي  انفرادي من را از سلول خودم به سلول ديگري بردند كه يك ذره بزرگروز  21بعد از  .25
من از . يعني در قبلي من دستشويي داشتم كه در اين يكي نداشتم. امكانات سلول قبلي را نداشتم

 . سلولهاي حافظ منتقل شده بودم به سلولهاي واعظ
 

كرديم ديدم وي با هم صحبت . ر اتاق استفرداي آن روز وقتي از بازجويي برگشتم ديدم يك نفر د .26
. تا ثبت اختراع داشت اي بود و دو او هم دانشجوي نابغه. تكنيك بود هاي پلي فواد سجودي از بچه

اتهام . وي آدمي سياسي نبود و سابقه هم نداشت. تكنيك بود دانشجوي دكتراي مهندسي پزشكي پلي
با اين  فرزند شهيد بود و اصلاً. لي زير فشار بودوي خي. وي توهين به مقدسات و اينطور چيزها بود

سال حكم  8آخر سر . كردند ن آستانه تحمل وي سوء استفاده ميمسائل آشنايي نداشت و آنها هم از اي
 . وثيقه آزاد شدتومان ميليون  500خورد و با 
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دي قاچاقچي محمود محم. بعد از آن من و فواد را پيش يك كسي به نام محمود محمدي منتقل كردند .27

با  -بنا به گفته بازجو–وي را با مواد مخدر زياد و احتمالن . الف نبود2مواد بود و جاي وي اصلا بند 
. وي هيچ سابقه قبلي نداشت و اتهام خود را هم نپذيرفته بود. يك كلت كمري در قزوين گرفته بودند

 9براي  وي روي هم رفته. آمده بودوي شش ماه در انفرادي بود و بعد هم به مدت سه ماه به اين سلول 
گويند بگو با سي آي اي يا با  كنند و مي برند شكنجه مي گفت من را هي مي وي مي. ماه در زندان بود

. خواستند يك چيزي از وي در بياورند كه او را اعدام بكنند آنها فقط مي. موساد ارتباط دارم طالبان يا با
من هيچوقت اين حرف را به خود او . كنيم ما اين را اعدام مي گفته بود كهبه من  بازجوي من رسماً

 . نگفتم چون خبري نبود كه بتواني آنرا به وي بگويي
 

من به . الف آزاد شدم تا جلسات دادگاهم برگزار شود2از  ميليون توماني 50از آن من با قيد وثيقه بعد  .28
 .دانشگاه برگشتم و توانستم واحدهايم را احياء كنم و همه را با موفقيت بگذرانم

 
8Fهاي اعتراض داستان سه شنبه 1389اسفند  در .29

خلاصه در يكي از اين سه . وددر ايران شكل گرفته ب 9
گشتم كه به تظاهرات برخوردم و دوباره توسط يگان ويژه  يماز دانشگاه داشتم به خانه بر ها من شنبه

اول منتقل شديم به پاركينگ . شناختند بود و من را اصلا نمي اي اين بازداشت بطور فله. زداشت شدمبا
در آنجا كمي ضرب و شتم شديم و بعد ما را به پليس . راهنمايي رانندگي سر رودكي در خيابان آزادي

ك قرار براي يك هفته هم در پليس امنيت بوديم و باز هم با ي. تي منتقل كردندامنيت در خيابان شريع
دادگاه انقلاب نزد قاضي مقيسه هنوز باز  26اين پرونده در شعبه . آزاد شدم ميليون توماني 20كفالت 

 .من در هيچيك از اين جلسات دادگاه نرفتم. است
 

ضربه شلاق  74آمد كه ده ماه حبس تعزيري و بعد هم حكم دادگاه اول من يعني آن دادگاه نظامي  .30
سال  4ماه حبس تعزيري و  5بعد خود قاضي بدون اينكه ما اعتراض كنيم اين را تبديل كرد به . بود

هزار تومان جريمه بدل آن شلاقها كه با بازداشت دوم من اين حبس تعليقي من  500حبس تعليقي و 
 . ام را همان موقع پرداخت كردم ن جريمهم. تعزيري تبديل شده بود هم خود به خود به

 
 . بصورت قاچاقي از مرز به تركيه آمدم 1391فروردين  22از آنجا كه من پاسپورت نداشتم در  .31

 

                                                           
همين نام در آستانه زادروز در پي ادامه حصر رهبران جنبش سبز از جمله مير حسين موسوي طرح سه شنبه هاي سبز از طريق صفحه فيسبوكي با  9

جرس، » طرح سه شنبه هاي اعتراضي در پي ادامه حصر رهبران جنبش سبز«رجوع شود به . آغاز شد 1389اسفند  11ميرحسين موسوي در 
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